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لطفاً حکم نماز قضا را بفرمایید. آیا برای جبران نماز قضا که شمار دقیقی ندارد چاره ای هست؟

الله علیه  پیامبر صلّی  از سنّت  را واجب کرده است1، ولی  اوقات معیّنی  نماز در  اداء  خداوند 
و آله و سلّم دانسته می شود که اگر نماز در این اوقات معیّن به سبب عذری چون خواب ماندن 
یا فراموش کردن اداء نشد، واجب است که در اوقات دیگری قضاء شود؛ چنانکه از آن حضرت 
إِذَا ذَکَرَهَا«2؛ »هر  یَهَا  نْ یُصَلِّ

َ
أ ارَتُهَا  نَامَ عَنْهَا فَکَفَّ وْ 

َ
أ روایت شده است که فرمود: »مَنْ نَسِيَ صَلَةً 

کس نمازی را فراموش کرد یا از آن خواب ماند، کفّاره اش این است که آن را هرگاه به یاد آورد به 
جای آورد« و این موافق با حکم عقل به استصحاب و احتیاط است3، بلکه چه بسا از برخی آیات 
برای  را  نماز  »و  لِذِکْرِي4؛  لَةَ  الصَّ قِمِ 

َ
وَأ می فرماید:  که  آیه ای  مانند  می شود؛  استنباط  قرآن 

یادم به جای آور«؛ با توجّه به روایتی از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که مراد از آن را وجوب 
وْ نَامَ عَنْهَا 

َ
به جای آوردن نماز در هنگام به یاد آوردنش دانسته و فرموده است: »مَنْ نَسِيَ صَلَةً أ

فراموش  را  نمازی  کس  »هر  لِذِکْرِي«5؛  لَةَ  الصَّ قِمِ 
َ
أ یَقُولُ:  تَعَالَی  هَ  اللَّ إِنَّ  ذَکَرَهَا  إِذَا  هَا  فَلْیُصَلِّ

کرد یا از آن خواب ماند، باید آن را چون به یاد آورد به جای آورد، خداوند بلندمرتبه می فرماید: 
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2 . مسند أحمد، ج3، ص2۸2؛ صحیح البخاري، ج1، ص14۸؛ صحیح مسلم، ج2، ص142؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص22۷؛ سنن 

أبي داود، ج1، ص1۰۹؛ سنن الترمذي، ج1، ص114؛ سنن النسائي، ج1، ص2۹4
3 . بنگرید به: پرسش و پاسخ 2۷۶.

4 . طه/ 14
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كَ إِذَا نَسِیت1َ؛ »و پروردگارت را  >نماز را برای یادم به جای آور<« و آیه ای که می فرماید: وَاذْکُرْ رَبَّ
یاد کن هرگاه فراموش کردی«؛ با توجّه به تفسیری که یکی از یارانمان ما را از آن خبر داد، گفت:

كَ إِذَا نَسِیتَ، فَقَالَ: إِذَا نَسِیتَ صَلَةً  هِ تَعَالَی: وَاذْکُرْ رَبَّ لْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ قَوْلِ اللَّ
َ
»سَأ

لَةَ لِذِکْرِي«2؛ »از منصور درباره ی  قِمِ الصَّ
َ
هَ تَعَالَی یَقُولُ: أ هَا إِذَا ذَکَرْتَهَا، فَإِنَّ اللَّ فَصَلِّ

سخن خداوند بلندمرتبه پرسیدم که می فرماید: >و پروردگارت را یاد کن هرگاه فراموش 
کردی<، پس فرمود: هرگاه نمازی را فراموش کردی، آن را به جای آور هرگاه که به یادش 

آوردی؛ چراکه خداوند بلندمرتبه می فرماید: >نماز را برای یادم به جای آور<«.

به سبب عذری فوت شده است،  نمازی که  رو، میان مسلمانان درباره ی وجوب قضاء  این  از 
اختلفی نیست. اما آیا قضاء نمازی که عمداً و از روی تهاون فوت شده نیز واجب است؟ در این 
تیمیّه و  ابن  ابن حزم،  آنان مانند  از  این ترتیب که برخی  به  باره میان مسلمانان دو نظر است؛ 
برخی اصحاب شافعی معتقدند که قضاء چنین نمازی واجب نیست، بلکه صحیح و قابل قبول 
محسوب نمی شود؛ چراکه از یک سو خداوند به اداء نماز امر کرده و قضاء آن تکلیف دیگری است 
که به امر دیگری از جانب او نیاز دارد، در حالی که امر دیگری از جانب او جز برای کسی که به 
سبب عذری آن را ترک کرده، نرسیده است و با این وصف، قضاء آن برای کسی که بدون عذری 
آن را ترک کرده، تشریع و باطل است و از سوی دیگر کسی که بدون عذری نماز را ترک کرده، 
سْلَمُ  »الِْ قاعده ی  بر  بنا  کافر محسوب شود،  اگر  یا فاسق محسوب می شود، در حالی که  کافر 
که  عباداتی  قضاء  می کند«،  نابود  را  است  بوده  آن  از  پیش  که  چیزی  »اسلم  قَبْلَهُ«؛  مَا  یَجُبُّ 
و  بر عمومات  بنا  فاسق محسوب شود،  اگر  و  نیست  واجب  است  فوت شده  او  از  کفر  دوران  در 
او  بر  شده  فوت  نمازهای  قضاء  اینکه  بدون  کند،  استغفار  و  توبه  که  است  کافی  توبه،  اطلقات 
واجب باشد؛ خصوصاً هرگاه قضاء آن ها برای او عسر و حرج داشته باشد و این نظری است که به 
عمر بن خطاب، عبد الله بن عمر، سعد بن أبی وقاص، سلمان، ابن مسعود، قاسم بن محمد بن 
ف بن عبد الله، عمر بن عبد العزیز و برخی دیگر  أبی بکر، بدیل عقیلی، محمد بن سیرین، مُطَرِّ
نسبت داده شده است. اما بیشتر مسلمانان از جمله شیعه و چهار مذهب اهل سنّت معتقدند که 
قضاء چنین نمازی به طریق اولی واجب است و این نظری است که به حق نزدیک تر است؛ زیرا 
وقتی قضاء نماز ترک شده به سبب خواب یا فراموشی که گناه محسوب نمی شوند واجب است، 
قضاء نماز ترک شده به سبب تعمّد و تهاون که گناه محسوب می شوند به وجوب سزاوارتر است و 
با این وصف، عدم ذکر آن در روایات تنها به سبب مسلّم بودن یا نادر بودن آن میان مسلمانان در 
مقایسه با ترک ناشی از خواب یا فراموشی بوده است؛ هر چند عدم ذکر آن در روایات ثابت نیست؛ 

1 . الکهف/ 24
2 . گفتار 2۰1، فقره ی 1
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زیرا »مَنْ نَسِيَ صَلَةً«؛ »هر کس نمازی را فراموش کرد« در روایات، مانند إِذَا نَسِیتَ؛ »هرگاه 
را  نمازی  تهاون  و  تعمّد  سبب  به  که  کسی  شامل  می تواند  خداوند،  کتاب  در  کردی«  فراموش 
ترک کرده است نیز بشود؛ با توجّه به اینکه خداوند در کتاب خود ترک ناشی از تعمّد و تهاون را نیز 
تَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا ۖ وَکَذَلِكَ الْیَوْمَ تُنْسَی1؛ »گفت 

َ
فراموشی تعبیر کرده و فرموده است: قَالَ کَذَلِكَ أ

این گونه آیات ما برایت آمد، پس آن ها را فراموش کردی و این گونه امروز فراموش می شوی« و فرموده 
ا نَسِینَاکُمْ 2ۖ؛ »پس بچشید به سبب آنکه دیدار این روزتان  است: فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَذَا إِنَّ
3ۗ؛ »خداوند را  فَنَسِیَهُمْ  هَ  اللَّ نَسُوا  را فراموش کردید، ما شما را فراموش کردیم« و فرموده است: 
رُوا بِهِ 4ۚ؛ »و بهره ای  ا ذُکِّ ا مِمَّ فراموش کردند، پس آنان را فراموش کرد« و فرموده است: وَنَسُوا حَظًّ
بْوَابَ 

َ
رُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ أ ا نَسُوا مَا ذُکِّ از آنچه یادآوری شدند را فراموش کردند« و فرموده است: فَلَمَّ

خَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُون5َ؛ »پس چون چیزی که یادآوری 
َ
وتُوا أ

ُ
ی إِذَا فَرِحُوا بِمَا أ کُلِّ شَيْءٍ حَتَّ

شدند را فراموش کردند درهای هر چیزی را به روی شان گشودیم تا آن گاه که به آنچه داده شدند 
شادمان گشتند پس ناگاه آنان را گرفتیم، پس آن گاه آنان نومید شدند« و فرموده است: وَلَکِنْ 
برخوردار کردی  را  پدرانشان  و  آنان  »بلکه  بُورًا۶؛  قَوْمًا  وَکَانُوا  کْرَ  الذِّ نَسُوا  ی  حَتَّ وَآبَاءَهُمْ  عْتَهُمْ  مَتَّ
را فراموش کردند و گروهی بی خیر بودند«. وانگهی ترک کننده ی نماز هرگاه  تا آن گاه که ذکر 
قاعده ی  مزایای  از  نمی تواند  وصف،  این  با  و  نمی شود۷  محسوب  کافر  نباشد،  آن  وجوب  منکر 
افتاده  حرج  و  عسر  در  خود  اقدام  با  تهاونش،  و  تعمّد  سبب  به  همچنانکه  کند؛  استفاده  جَبّ 
او  وانگهی فرق  او نمی شود.  نیز شامل  این وصف، مزایای قاعده ی نفی عسر و حرج  با  و  است 
با کسی که به سبب خواب یا فراموشی نماز را ترک کرده، در گناهکار بودن است و روشن است 
که گناهکار بودن نمی تواند منشأ تخفیف تکلیف باشد، بلکه بنا بر قاعده ی عدالت بر شدّت آن 
می افزاید و از این رو، اگر قرار بود که قضاء نماز بر کسی واجب نباشد، بر ترک کننده ی نماز به 
سبب خواب یا فراموشی واجب نبود که به تخفیف تکلیف سزاوارتر است؛ چنانکه خداوند فرموده 
هُ غَفُورًا رَحِیمًا۸؛  دَتْ قُلُوبُکُمْ ۚ وَکَانَ اللَّ تُمْ بِهِ وَلَکِنْ مَا تَعَمَّ

ْ
خْطَأ

َ
است: وَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أ

»و بر شما گناهی در کاری که به خطا کردید نیست، ولی در کاری است که دل هاتان تعمّد داشته 
۹؛  ۚ نَا 

ْ
خْطَأ

َ
أ وْ 

َ
أ نَسِینَا  إِنْ  تُؤَاخِذْنَا  لَ  نَا  رَبَّ است:  فرموده  و  است«  مهربان  آمرزنده ای  خداوند  و 

1 . طه/ 12۶
2 . السّجدة/ 14

3 . التّوبة/ ۶۷
4 . المائدة/ 13
5 . الأنعام/ 44

۶ . الفرقان/ 1۸
۷ . بنگرید به: پرسش و پاسخ 243.

۸ . الأحزاب/ 5
۹ . البقرة/ 2۸۶
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»پروردگارا! ما را مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم«، در حالی که مسلّماً قضاء نماز بر 
ترک کننده ی آن به سبب خواب یا فراموشی واجب است و با این وصف، بر ترک کننده ی آن از روی 
تعمّد و تهاون به طریق اولی واجب محسوب می شود، هر چند خداوند می تواند از او قبول نکند؛ 
همچنانکه می تواند از باب عقاب و سلب توفیق، او را از آن نهی نماید؛ به این صورت که بفرماید 
اکنون که نماز را در وقتش به جای نیاوردی دیگر آن را به جای نیاور؛ چنانکه در باب جهاد درباره ی 
هُ إِلَی طَائِفَةٍ مِنْهُمْ  کسانی که در وقت لزوم با پیامبر همراهی نکردند، فرموده است: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّ
ةٍ  لَ مَرَّ وَّ

َ
کُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ أ ا ۖ إِنَّ بَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّ

َ
ذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أ

ْ
فَاسْتَأ

برای  تو  از  بازگرداند، پس  آنان  از  نزد گروهی  به  را  تو  اگر خداوند  الْخَالِفِین1َ؛ »پس  مَعَ  فَاقْعُدُوا 
خروج اذن خواستند بگو: هرگز به همراه من خروج نکنید و به همراه من با دشمنی نجنگید، شما 
خوشبختانه  ولی  ماندگان«،  جای  با  بنشینید  دیگر  پس  شدید،  راضی  نشستن  به  نخست  بار  در 
برای  یعنی فرصت  این  و  نفرموده  تهاون  و  تعمّد  روی  از  ترک شده  نماز  درباره ی  را  چنین چیزی 

جبران آن باقی است ان شاء الله.

اما برای قضاء نمازهای فوت شده هرگاه ماهیّت یا کمّیّت شان یقینی نباشد، چاره ای جز به جای 
آوردن آن ها با ماهیّت و کمّیّتی که یقین به قضاء شان حاصل شود، وجود ندارد؛ چراکه بنا بر حکم 
عقل، اشتغال ذمّه ی یقینی، برائت ذمّه ی یقینی می طلبد و اشتغال ذمّه ی یقینی در هر دو شک 
وجود دارد؛ با توجّه به اینکه هرگاه کسی می داند یک نماز از او فوت شده، ولی نمی داند که کدام 
با این وصف، چاره ای  یک از نمازهای پنج گانه بوده، ذمّه ی او یقیناً به یک نماز مشغول است و 
ندارد جز اینکه همه ی نمازهای پنج گانه را به جای آورد تا یقین کند که نماز فوت شده را به جای 
آورده است و هرگاه کسی نمی داند که آیا نمازهای سه سال از او فوت شده یا چهار سال، در واقع 
یقین دارد که نمازهای سه سال از او فوت شده و شک دارد که آیا تکلیف یقینی خود به اقامه ی 
این مجرای قاعده ی اشتغال  تردیدی نیست که  و  نه  یا  انجام داده است  را  نمازهای سال چهارم 
است، نه برائت؛ بر خلف توهّم بیشتر فقیهان معاصر که آن را از باب شکّ در تکلیف دائر میان 
اقلّ و اکثر استقللی و مجرای برائت پنداشته اند، در حالی که تکلیف در آن مشکوک نیست، بلکه 
امتثال تکلیف در آن مشکوک است و واضح است که این مقتضی احتیاط است، نه برائت. آری، 
هرگاه کسی شک داشته باشد که آیا پیش از شروع به اقامه ی نماز به سنّ تکلیف رسیده بوده است 
تا قضاء نمازهای فوت شده در آن بر او واجب باشد یا نه، می تواند اصل برائت را جاری کند؛ چراکه 
شکّ او در اصل تکلیف است و با این وصف، اشتغال ذمّه ی یقینی ندارد تا برائت ذمّه ی یقینی را 

ایجاب کند و استصحاب نیز مقتضی عدم رسیدن او به سنّ تکلیف است.

1 . التّوبة/ ۸3
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یا فراموشی و خواه  به سبب عذری مانند خواب  نمازهای فوت شده -خواه  آنکه قضاء  حاصل 
از  یک  کدام  که  نمی داند  کسی  اگر  و  است  واجب  باشند-  شده  فوت  تهاون  سر  از  و  عذر  بدون 
نمازهای پنج گانه ی او فوت شده است، باید همه ی نمازهای پنج گانه را به جای آورد تا یقین کند 
که نماز فوت شده را به جای آورده است و اگر کسی نمی داند که نمازهای چند روز او فوت شده 
است، باید آن قدر نماز به جای آورد تا یقین کند که دیگر نمازی در ذمّه ی او باقی نمانده است؛ به 
این ترتیب که مثلً اگر نمی داند سه سال نماز نگزارده است یا چهار سال، باید نمازهای چهار سال 
را به جای آورد تا یقین کند که دیگر نمازی در ذمّه ی او باقی نمانده است و باید از خداوند بترسد و 
مرگ را نزدیک بداند و در انجام این کار به قدر استطاعت کوتاهی نکند؛ زیرا اگر در انجام این کار به 
قدر استطاعت کوتاهی نکند امید می رود که آمرزیده شود، هر چند پیش از قضاء همه ی نمازهایش 
از دنیا برود؛ با توجّه به اینکه حقّ توبه را اداء کرده است؛ خصوصاً اگر فرزندانش پس از او نیکی 

کنند و قضاء نمازهای باقی مانده اش را به جای آورند1.

1 . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ 2۰3.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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